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S جادوي پنهان و خلسه نارسيستي 

  

  

پذيرند؛   في را مي  هايي هستند كه هر مظرو      ظرفا  اينه«شود اين است كه       ي سينما و تلويزيون عنوان مي       يكي از احكام مشهوري كه درباره     
بود، چرا مـا بعـد از        پرسد كه اگر اينچنين      و كسي هم از خود نمي      .... »بايد از اين ابزار درست استفاده كنيم       هستند و اين ما هستيم كه     » ابزار«اينها  

  .ت استفاده كنيماز تلويزيون و سينما آنچنان كه شايسته اس ايم يازده سال از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران هنوز نتوانسته

اعتقاد دارم آنها خود قـادر بـه         ها متوسل شوم، چراكه از يك سو        ي حجت و دليل به گفتار غربي        دانم كه براي اقامه     نمي بنده هرگز صلاح  
  اقوالي كاملاً  هرچه را كه از قول آنها ذكر كنيم باز هم هستند كساني كه در همان باب                ي خود نيستند و از سوي ديگر،        شناخت حقيقي خود و جامعه    

اما با اين همـه، اكنـون قـصد دارم كـه      . لاينفك تمدن غرب است    اند، زيرا كه تفرقه و تشتت آرا از لوازم ذاتي و            مخالف بر زبان و قلم خويش رانده      
  .است گفته» ها و پيام رسانه« در باب 1را سخناني قرار دهم كه مارشال مك لوهان  محور اصلي مباحث اين مقاله

خـويش را از دسـت داده و نظـامي متناسـب بـا                نظم مـسلكي   2دگي ما، به خصوص كودكان و نوجوانانمان، در اوقات فراغت         اكنون زن 
هـا را   برنامـه  هاي تلويزيون با نماز جمعه معارضه نكنـد         علت در صبح روزهاي جمعه براي آنكه برنامه        هاي تلويزيون گرفته است و به همين        برنامه

شـود و بعـد ادامـه     اي مناجات قطع مي مختصري قرائت قرآن، اذان و چند جمله ها فقط براي پخش    ام اذان مغرب كه برنامه    كنند، اما در هنگ     قطع مي 
سينمايي عصر جمعه نمازمـان را درسـت در آخـرين     بازار مساجد بسيار كساد است؛ علاوه بر آنكه ما و كودكانمان براي تماشاي فيلم           كند،  پيدا مي 

ها نماز صبح     زمستان  و لااقل  3دهند    وسه ادامه مي    ها را فقط تا ساعت بيست       پدرشان را بيامرزد كه برنامه     باز خدا . آوريم فرصت ممكن به جاي مي    
  .شود مسلمين قضا نمي

يزيون در ذات تلو ارتباط دارد كه» بار ناخودآگاه«يا » جادوي پنهان«تلويزيون ارتباط پيدا كند به آن  هاي اين امر پيش از آنكه به برنامه
در درون خانـه، تلويزيـون روابـط متقابـل           گيرد  مي» تكنولوژي«كه از   » دين «نهفته است و اينكه نظام زندگي ما اكنون ضرباهنگ خويش را نه از            

هـم  همه فرد فرد، جـدا از     . شود  خانه تشكيل نمي   خانواده را با يكديگر بريده است و با وجود يك تلويزيون روشن، ديگر جمع واحدي در                اعضاي
در تلويزيـون نيـستند      هايي كه خودشان غـرق      ي ما بارها از خانم      اين سخن را همه   . اند  لويزيون برقرار كرده   ت ي فردي بين خود و      اند و رابطه    نشسته

و از سـوي  اين جمله از يك سو بيان يك واقعيت بسيار دردناك اسـت  » تلويزيون؟ اي يا با با من ازدواج كرده   «ايم كه     خطاب به شوهرانشان شنيده   
ي سـينما و      رابطـه . مدرن قرباني نـشده اسـت      اين نكته است كه در ميان ما هنوز نظام سنتي و مسلكي در پاي نظام تكنولوژيكِ زندگي                 ديگر مبين 

، نـه بـه   ميـل  شود ـ اگرچه تسخير به  است كه از طريق ايجاد جاذبه در تماشاگر برقرار مي» تسخيريي   رابطه«يون با مخاطبان خويش نوعي تلويز
ي اين جاذبيت نـه بـه    درست به اين رابطه بينديشيم خواهيم ديد كه غالباً رشته ظاهراً هيچ گونه اكراه يا اجباري در كار نيست، اما اگر. عنف و اكراه  

امـا بايـد مـردم و       توان گفـت،      فلسفي آن نمي   به معناي » جبر« و اين چنين، هرچند سخن از        4هاي او بند شده است        انساني بلكه به ضعف    كمالات
  .تكششي سحرآميز و غيرقابل مقاوم: ترا پذيرف» ايجابي ي رابطه«تلويزيون و سينما وجود نوعي 

  :انگيز است كند كه بسيار عبرت مطلبي را نقل مي» وسيله، پيام است «ي مارشال مك لوهان در مقاله

آنهـا بـه    (Subliminal Charge) »بار ناخوآگاه«ايل يا هيچ نشانه و مدركي از جادوي اين وس» محتوا«برنامه و  تجزيه و تحليل
  .دهند دست نمي
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 گويد كه هر شب رنج بسيار از يك آفريقايي سخن مي» ارتباطات در آفريقا«خود به نام  در گزارشLeonard Doob  لئونارد دوب
تنها هر شب ساعت هفت،     . فهميد  ه حتي يك كلمه آن را نمي      گرچ سي را بشنود،    بي  شد تا ايستگاه لندن را روي راديو پيدا كند و اخبار بي             متحمل مي 

  5.است ها وضع او در برابر صدا درست مانند وضع ما در برابر نغمه. براي وي مهم بود بودن در حضور آن صداها

 ـ كدام يك از ساحت كند و تأثيرات جادويي خود را بر اي است و از چه طريق عمل مي      اين چه جاذبه   نهـد؟ مـك    يهاي وجودي انسان م
  :تمذكور نوشته اس ي او در بخشي از همان مقاله. كند گذارد قياس مي اثري كه موسيقي بر روان باقي مي لوهان هوشيارانه اين تأثيرات را با

  .كند تكنولوژي ما داشته باشند ابداً تأثيري در وضع آنها نمي تحاشي معنوي و فرهنگي كه ممكن است اقوام شرقي در قبال... 

 ...دهـد   مستمر تغيير مـي    شود، بلكه الگوهاي احساسي را بدون مقاومت و به طور           قلمرو عقايد و مفاهيم حادث نمي      ت تكنولوژي در  اثرا
نويـسد    مـي  G.B.Sansomي  سنسوم. بي. جي. تأثير چاپ در مغرب زمين نبود      شباهت به   در ژاپن قرن هفدهم بي    » وسيله«اثرات پول به عنوان     

هزار سال انـزوا بـه فـرو ريخـتن حكومـت             ناپذير گرديد، كه پس از تقريباً دو        موجب يك انقلاب كند ولي مقاومت     «در ژاپن   پولي   كه نفوذ اقتصاد  
  6»منجر شد فئودالي و از سر گرفتن روابط بازرگاني با خارج

ي تجربـه و تحليـل عقلايـي     هلذا انـسان هرگـز از عهـد   . است تأثير موسيقي نيز بر انسان نه بر قلمرو عقل و فهم بلكه بر قلمرو احساس             
و » داغ«، »نـرم «، »آور شادي«، »انگيز غم«او ناگزير است كه اين تأثيرات را در ساحت مفاهيمي چون  . آيد  برنمي تأثيرات موسيقي بر روان خويش    

  .هستند بندي كند و اين مفاهيم همگي مفاهيم احساسي محض  دسته...

اثرات تكنولوژي در قلمرو عقايـد و       ه  گويد ك   مي اي نيست؟ مك لوهان درست       رابطه »ساحت عقل و فهم   «و  » ساحت احساس «آيا ميان   
  7.دهد الگوهاي احساسي را بدون مقاومت و به طور مستمر تغيير مي شود، بلكه مفاهيم حادث نمي

را بـا اثـر     » ي فلـسفي    جمله«يك   توان اثر   براي درك تفاوت آن مي    . يافت  نبود، مقاومت در برابر آن به مراتب افزايش مي         اگر اين چنين  
كند و لذا شنيدن يا خواندن متون فلسفي جز براي آنان  مخاطب از طريق عقل ادراك مي    ي فلسفي را    يك جمله . مقايسه كرد » ي موسيقي   قطعه«يك  
يابـد و اثـرات      ستقيم نمي عقلاني انسان ارتباطي م    ي موسيقي اصلاً با ساحت ادراكات       اما يك قطعه  . بخش نيست   اهل تفكر هستند، جذاب و لذت      كه

تـأثير  . برهـاني نيـست    شود و بنابراين، براي لذت بردن از آن نياز به طي مقـدمات              احساس و روان ظاهر مي     ي عقل و فهم، در قلمرو       واسطه  آن بي 
  .دكمتري دار» عمق تأثير«اما  شود، را شامل مي» كلام«تر از  اي به مراتب وسيع موسيقي گسترده

شـود و لـذا مـك لوهـان سـخن از             ظـاهر مـي   » ي فهم   حيطه«طور اخص، خارج از       طور اعم، سينما و تلويزيون به      اثرات تكنولوژي به  
هـاي   انكـار نيـست كـه سـحر آن در انـسان      كنـد و قابـل   ها را مفتون و مسحور مي     تلويزيون آدم . گويد  مي» بار ناخودآگاه آنها   جادوي وسايل و  «

تفاوت چنـداني   سينما نيز اگرچه ماهيتاً. افتد خوانند بيشتر كارگر مي   اصطلاحاً عاطفي و احساساتي مي     االنفس، كودكان و اشخاصي كه آنان ر        ضعيف
ي   بـديل همـه     شـود، چراكـه تلويزيـون عـضو ثابـت و بـي              شـامل مـي    ي عمـل محـدودتري را       با تلويزيون ندارد، اما از لحاظ كمي و كيفي حيطه         

تلويزيـون شـرايط     تماشـاي . شـود   ي شـرايط ممكـن نمـي        قدماتي است مخصوص به آن، كـه در همـه         سينما ملازم با م    هاست، اما رفتن به     خانواده
  8.نيست يافتني الوصول و دست كند، اما سينما اين همه سهل مخصوصي را طلب نمي

و در كودكـان   موجـود اسـت   ...و شوخي، تلذذ و تفنن و       طلبي، گريز از تفكر و جديت، بازي        ها ميلي دروني براي غفلت      در غالب انسان  
انـساني بعـد از بـزرگ        شناسي، بر اين اصول بنا شده است كه افراد          ي روان   شناسي و هم در حوزه      ي جامعه   حوزه ، هم در  »ها  ي بازي   نظريه«. بيشتر

كـه تغييـر    هاي اجتماعي همان ميل بـازي هـستند           دهند و انگيزه    بسط مي  شدن و پير شدن نيز همان الگوهاي بازي را در زندگي اجتماعي خويش            
  .اند هاي كاذب پنهان شده هايي از شخصيت زير نقاب اند و در شكل داده

 ـ    نمي» به مفهوم مطلق انسان«ما اين نظريه را در باب  ي جوامـع   دربـاره  پذيريم، اما در عين حال، صدق آن را ـ باز هم به طـور مطلـق 
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ها،  است و بنابراين، عموم انسان» رشد عقل جزوي و حسابگر    «منتهي به    ربيانسان در تمدن غ   » رشد عقلي «. كنيم  غيرديني و غيرمسلكي انكار نمي    
در تمدن امروز، كودك بـودن،  . كنند  مي ي خويش را تا دم مرگ حفظ        گيرند و اميال كودكانه     فلاسفه، از كودكي خويش فاصله نمي      به جز متفكرين و   

 انـد، امـا بـراي جلـب      كم نيستند كساني كه اگرچه از كـودكي فاصـله گرفتـه       محمود است و لذا،    طلبي و گريز از واقعيت يك ارزش مقبول و          غفلت
كند و بازگشت بـه       كمال غفلت، اما معصومانه زندگي مي      كودك در بهشتي برزخي بيرون از واقعيت تمدن و در         . زنند  محبوبيت، خود را به كودكي مي     

اما تمدن سنتي و . است ت كه تمدن امروز آنان را از رشد عقلاني محروم داشته      هايي اس   تفنن، آرزوي عموم انسان    اين عالم دور از رنج پر از لذت و        
ناكجا آبادي فراتر از «كند، چراكه انسان سنتي و ديني غايت حيات خويش را در              مي ديني مردمان را از اِخلاد در بهشت زميني و عوالم كودكي دور           

هم نزديك شدن به عالم كودكي است، امـا بـه            گناهي باز   عالم عصمت و پاكي و بي     جويد؛ اگرچه از سوي ديگر، نزديك شدن به           مي» زمين جسم و 
  .معنايي ديگر

تخريبي و يا احياناً  شود و لذا اثرات ظاهر مي» تأثرات احساسي و رواني«ي مفاهيم، در برزخ       خارج از حيطه   جادوي سينما و تلويزيون،   
زنـدگي خـارج از     « در فـيلم     9.نيز بر آن بسته نيست    » دنياي خودآگاهي «اگرچه راه    گذارد، باقي مي » خود  ضمير نا به  «تربيتي خويش را بيشتر بر      

حقيقت را كه انسان امروز در وضعي خلاف         ، او قصد ندارد كه به تماشاگر خويش اين        »دگرگوني زندگي «،  »گادفري رجيو «يا فيلم ديگر     و» توازن
امـا   ي آن نحوي از آگاهي يا خودآگـاهي اسـت،           يابد و نتيجه    ي عقل و ادراك تحقق مي       در حيطه  تفهيم و تفاهم  «. زيد تفهيم كند    فطرت خويش مي  

ء و ناخودآگـاه، رفتـه رفتـه تغييـر      طول يك سير تحول بطي شوند و انسان را در تأثرات رواني ـ عاطفي و احساسي خارج از اين حيطه محقق مي 
الگوهـاي  «اختـراع سـينما،      اند و در طول نزديك به يك قرن از          با انسان امروز كرده   از طريق سينما و تلويزيون       اين همان كاري است كه    . دهند  مي

گادفري رجيو براي بيـدار كـردن انـسان از    . اند آنها را به فطرت خويش مسدود كرده اند و راه بازگشت   ها ساخته   براي انسان » احساسي غيرمتوازني 
آورد، چراكه اصلاً عقل بشر امروز تـابع احـساسات            نمي ي برهان عقلي    ه استدلال و اقامه   كند و روي ب     خواب سنگين غفلت از كلام استفاده نمي       اين

او . موجود باشد  وجوي راهي است كه در آن يك تنبه فطري براي انسان            گادفري رجيو در جست   . او ندارد  اوست و منشأيت اثري جدي در حيات      
كه اين خروج به علت نفي دين و معنويت و انكار روح براي بشر روي  داند و ميدريافته است كه انسان از صورت توازن فطري خويش خارج شده 

كرده است، اين انتخابي اسـت كـاملاً بـه     خواهد پيام اصلي خود را در يك مثال فطري ارائه دهد از اذان استفاده اي كه مي    نقطه داده و لذا درست در    
  .تته استعين ياف در اذان در صورتي مثالي» روح دين«جا، چراكه 

تعلقات و آداب و رسوم آن قوم هستند و عـادات و تعلقـات و آداب و                  ها در جوامع مختلف مبتني بر عادات و         الگوهاي احساسي انسان  
ي محـصولات   و لـذا ورود غيرمترقبـه   اي كامل و مستقيم، اما ناپيدا، موجود است    بين فرهنگ و معتقدات رابطه    . گيرند  منشأ مي  رسوم نيز از فرهنگ   

 متكي بر دين دارد، به يك تعارض ناپيداي فرهنگي در باطن آن جامعـه منجـر خواهـد                  اي كه هنوز فرهنگ و ساختاري سنتي        نولوژي به جامعه  تك
  .شد

ما احكام عملي زندگي خويش را از ديـن اخـذ كنـيم،              خواهيم بگوييم كه دين و تمدن امروز منافي يكديگرند، اما اين هست كه اگر               نمي
همـواره بـراي    از سوي ديگر، انـسان . وسايل درست همان گونه كه در جوامع غربي معمول است استفاده كنيم      توانست از اين ابزار و    ديگر نخواهيم   

. بخـشد   وسيله داراي محتوايي است كه بدان هويـت فرهنـگ خاصـي مـي              سازد و بنابراين، هر     دستيابي به غاياتي خاص ابزار متناسب با آن را مي         
آمد كه    برنمي» وسايلي خودكار  «وجوي  گريخت، لاجرم در جست     است، چراكه اگر انسان از كار نمي      » نفي كار «اتوماتيك   ايلي وس   ي همه »محتوا«

و  نفي عقـل «است و اگر انسان ـ اگرچه به ناحق ـ نيازمند به   » نفي عقل و خودآگاهي«الكلي  محتواي مشروبات. كار خود را بر گردن آنها بيندازد
اختـراع هـر وسـيله ـ اعـم از ابـزار اتوماتيـك و يـا           غايـت توليـد يـا   10.كرد شد، هرگز مشروبات الكلي را كشف نمي ميخويش ن» خودآگاهي

اره بـراي بريـدن   . ي وجود آن است ماهيت آن وسيله، موجبات يا اقتضائات خاصي را به همراه دارد كه لازمه غيراتوماتيك ـ در صورت محتوا يا 
ميخ نيز براي فرو رفتن ساخته شده است و به همين علت غايي شـكل                .است كه شكل اره را يافته است      » علت غايي «ساخته شده است و به همين       

ا معنـا   كه ماهيت آنان ر    پس غايات ابداع و اختراع وسايل در شكل آنها ملحوظ و محفوظ است و اين شكل، صورتي است                 . ميخ را پيدا كرده است    
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» نسبت خاصي«اما بعضي از وسايل هستند كه با روان انسان   . كند  حكم مي  خود وسيله بر ماهيت خويش و چگونگي كاربرد خويش        . بخشيده است 
  .دخاصي دارن» يام فرهنگي يا اخلاقيپ«توان گفت  كه نمي كنند برقرار مي

هاي نهفته در وجودش به       خلاقيت ي ظهور پيدا نكند و      او عرصه » روحيخالقيت  «شود تا     گيري از كار باعث مي      كناره اگر انسان بداند كه   
 پـس پيـدايش  . رود زده بـه سـوي آن نمـي    محابـا و شـتاب   حداقل آن است كه اين چنين بي رود، يا   نمي» اتوماسيون«فعليت نرسد، هرگز به سمت      
كار شر لازمي است در جهت امرار معاش كـه بايـد   «: دارد كار«ز نفسه در پي تعريف خاصي اتفاق افتاده است كه او ا اتوماسيون در زندگي بشر في   

  .تصولاً در بطن اتوماسيون نهفته اسا» پيام« اين 11.»از آن خلاص شد

اسـت   هايي كه او خود در اين مـورد آورده          مثال. نامد  آنها مي » بار ناخودآگاه «يا  » وسايل جادوي«را  » ها  پيام«مارشال مك لوهان اين     
  :د بيشتري بدين سخن ببخشتواند وضوح مي

ژنرال  هنگامي كه چند سال قبل. شود اجتماعي وسايل در هر يك از سخنان آنان به وضوح ديده مي            خبري پيشينيان از اثرات رواني و       بي
  :دسخنان را بيان كر گرفت اين ي دكتراي افتخاري مي ديويد سارنف از دانشگاه نتردام آمريكا درجه

مصنوعات دانش جديد به خودي خود نـه بـد          . سازندگان آنها قرار دهيم    وسايل تكنولوژيك را سپر بلاي گناهان     معمولاً ميل داريم كه     «
مرباي «فرض كنيم قرار بود بگوييم . تخبري رايج اس اين پژواك بي. »كند شود ارزش آنها را معين مي كه از آنها استفاده مي است و نه خوب؛ طرقي 

هاي گرم به خودي خود نه بد است نـه            اسلحه«يا  . »كند  خوريم ارزشش را تعيين مي      مي ه بد؛ طريقي كه آن را     سيب به خودي خود نه خوب است ن       
وجود ندارد كه تـاب تعمـق داشـته باشـد، زيـرا او ذات                اي  ي سارنف نكته    در گفته . ... »كند  ي استفاده از آنها ارزش آنها را تعيين مي          طريقه؛  خوب

  13.شده است اعتبار شدن وجود خويش و گسترش ان به صورت تكنيكي جديد، مسحور  وار از بي12»نارسيس «گيرد و را ناديده مي» وسايل«

گيريم و    ما معمولاً ذات وسايل را ناديده مي      . توان شنيد   از ما مي   كند، از زبان بسياري     آنچه را كه مك لوهان از زبان ژنرال سارنف نقل مي          
تلويزيـون و سـينما ابـزار و    . چنين نيست  خواهيم استفاده كنيم، حال آنكه      توانيم هر طور كه مي       هر چيزي مي   كنيم كه از    خيال مي  لوحانه چنين   ساده

كنند،  حركت» اتوماسيون و پيچيدگي تكنيكي   «را به كار برد و اصولاً ابزار هرچه بيشتر به سوي             وسايلي نيستند كه هركس هر طور كه بخواهد آنها        
به همين معناسـت كـه      » رسانه همان پيام است   «سخن مك لوهان كه      اين. كنند  ي آزاد انسان تحميل مي      تيار و اراده  هاي بيشتري را بر اخ      محدوديت

  :دنويس او در آغاز مقاله مي. »ريختتوان گ اقتضائاتي دارند كه از آن نمي ها موجبات و رسانه«

آنها تسلط يابد و آنها را وسيله قرار دهـد،            هم بشكافد تا بر    ي چيزها را از     فرهنگي مانند فرهنگ ما، از ديرباز عادت كرده است همه          در
اثـرات هـر    بر فـرد و اجتمـاع ـ يعنـي    » وسيله«منظور اين است كه اثرات هر . موجب شگفتي خواهد شد اگر گفته شود كه عملاً وسيله، پيام است

 ـ چيزي كه به نوعي گسترش خود ماست، يا به گفته اي است كه همراه با هر يك از اين وسايل  ي معيارهاي تازه هنتيج ي ديگر هر تكنولوژي جديد 
  14.گردد مي در زندگي وارد

  :تدر جاي ديگر گفته اس

اكنـون در     و ظهور ناسيوناليسم جغرافياي جهان را به صورتي درآورد كـه           15...ناسيوناليسم گرديد  چاپ در قرن شانزدهم موجب تفرد و      
  .مآن هستي

  :تشته اسهمان مقاله نومك لوهان در 

  :تنين گف چ1950وي در هفدهم فوريه سال . ي وسايل انجام گيرد ميل داشت كه مطالعاتي جدي در زمينه پاپ پيوس دوازدهم... 

هـاي   آن تا حد زيادي به حفـظ تعـادل بـين قـدرت تكنيـك      ي امروز و ثبات حيات دروني    ي جامعه   اغراق نيست اگر بگوييم كه آينده     «
 ».دارد] بستگي[رد عمل فال  قدرت عكسارتباطات و



 6     ي نارسيسي  و خلسهجادوي پنهانطرح والعصر ـ 

، اين وسـايل را     »وسايل«ي اثر     پذيرش فرمانبردارانه و ناخودآگاهانه   . تها با شكست كامل مواجه بوده اس        ندر اين زمينه بشريت طي قر     
كتـاب خـود بـه نـام     ليبلينـگ در  .جـي . اي طـوري كـه   همـان . هاي بدون ديوار مبدل كرده است      برند به زندان    كه آنها را به كار مي      هايي  براي انسان 

هـر   زيـرا . تفنگي در دست داشته باشد    » آنجا«نيست، حتي اگر براي رسيدن به       » آزاد«رود،    مي گفته است، اگر انسان نداند كه به كجا       » مطبوعات«
حاضـر تبـديل بـه    نتيجه اين شده است كـه عـصر   . تباه كرد هاي ديگر را توان با آن، وسايل ديگر گروه      يك از وسايل سلاح نيرومندي است كه مي       

  16.ها نيست اي گرديده كه تنها محدود به دنياي هنر و سرگرمي جبهه هاي داخلي چند ي يكي از جنگ صحنه

بيـشتر  » اسـارت «بـه    انسان، بلكـه  » آزادتر شدن «شود، نه به      معتقد است كه رشد تكنولوژي، خلاف آنچه تصور مي         مارشال مك لوهان  
  .تامروز در آن اسير اس ي ناديدني زنداني هستند كه بشرانجامد؛ وسايل تكنولوژيك ديوارها مي

ي   ي ما به مرحله     كنيم كه پيش از آنكه مقاله       لذا از خوانندگان درخواست مي     مقصود ما نه نفي تكنولوژي، كه تحقيق در ماهيت آن است و           
  .دي مطالب آن قضاوت نكنن سد دربارهبر استنتاج

  :دنويس مك لوهان مي

ي آن    نمونـه . ها گرديـده    دشت ها، صحراها و    ترين قسمت جنگل    موجب رسوخ تكنولوژي غرب به دورافتاده     ) ريسيتهالكت (سرعت برق ... 
ي آنها ايـشان را بـراي    اند كه فرهنگ گذشته اقوامي كه در سيل مفاهيمي غرق شده   وضع. عرب بدوي سوار بر شتر است با يك راديو ترانزيستوري         

همان نسبت كه بـه اثـرات تكنولـوژي بـر تـشكل و                در جهان خود ما نيز، به      ...عي تسلط تكنولوژي غربي است    ي طبي   آماده نكرده است، نتيجه    آن
  17.دهيم گناه و خطا از دست مي بريم، درك خود را از تظاهرات رواني پي مي

ر باطن جامعه نهفته اسـت و       گريبان هستيم ناشي از همين تعارض يا تناقضي است كه د           بسياري از مشكلاتي كه ما امروزه با آن دست به         
  ».ساختار سنتي اجتماع ما براي قبول تمدن غرب آمادگي نداشته است«آيد؛ اينكه  چشم نمي به

اسـتوار  » شريعت علمي جديد«طول كشيد تا بر  سنتي اجتماع ما مبتني بر دين است و ساختار اجتماعي غرب نيز سه چهار قرن            ساختار
علوم از  ها سال است كه احكام عملي حيات خويش را نه از دين كه هاي جهان، ديگر ده  غالب انسان . نيستندگشت و اين دو، متوجه غايت واحدي        

  .دكنن جديد و تكنولوژي اخذ مي

بايد بكند   آموزند كه چه    هايي هستند كه به انسان جديد مي        ها انجام شده است دستورالعمل      زمينه ي  هاي علمي مختلفي كه در همه       پژوهش
 حال آنكه انسان ...با چه كساني دوست شود و از چه كساني پرهيز كند و            آموزند كه چگونه بخورد، بخوابد و بيدار شود؛         د بكند؛ به او مي    و چه نباي  

  :تاسهمين مطلب اشاره كرده  لوهان نيز به خود مك. كند ها يا احكام را از دين خود اخذ مي ي اين دستورالعمل همه ديني و مسلكي

به اين جهت در عصر برق، به نظر غربيان طرفـدار سـنن،             . ايم  خلط كرده » تكنولوژي «را با » عقل مسلكي «و  » سواد« را با    »عقل«ما   ...
  18.كند غيرعقلائي جلوه مي انسان

اش در برابـر      در برابـر تمـدت غـرب، وضـع كـودكي اسـت كـه شـيفتگي                 نامنـد   مـي » جهان سوم «وضع كنوني عموم اقوامي كه آنان را        
فريزر، راديو و تلويزيـون و       آنها محصولات تمدن غرب را، اتومبيل و يخچال       . چشم او را بر خير و صلاحش بسته است         هاي رنگارنگ   يباز  اسباب
  :دد كه اين وسايل با آن هماهنگ باشاي بسازن خواهند جامعه حالا مي اند و  و حتي كامپيوتر را به جوامع خويش وارد كرده...سينما

  19اي در خورد پيل يا بنا كن خانه     دوستيپيلبانان  يا مكن با

مبناي استفاده از ايـن      گويند و تنظيم حيات بر      مي» فرهنگ صنعتي «خواهد كه بدان      ناخودآگاه فرهنگ خاصي را مي    ر  استفاده از اين ابزا   
  .دكن  نفي ميرا» ينظم تشريعي ملازم با دين و ديندار «است كه» اخلاق صنعتي«يا » احكام عملي خاص«ابزار ملازم با 

هر تقدير اين سوال نبايـد   ي اين مقالات است، اما از آنجا كه به    ي چهارم از مجموعه     جواب اين سوال موضوع مقاله     چه بايد كرد؟ اگرچه   
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  .ممختصراً مورد اشاره قرار دهي جواب نايافته رها شود، لازم است كه جواب را در اينجا

تعلق پيدا كند و رشد انسان در مسير تعالي به سوي حق در معارج نهايي بـه قطـع                     و وسايل  شأن انساني والاتر از آن است كه به اسباب        
تكنولوژيك را به دور بيندازيم؛ آنچه كه ما بايد خود را از آن              پيشنهاد ما آن نيست كه ابزار     . نسبت به اشيا و يأس از اسباب منتهي خواهد شد          تعلق

، از علـوم رسـمي و       »وابـستگي  بـدون «تـوان     است و تنها در اين حالت است كـه مـي          » بر تكنولوژي و مفتون شدن در برا     مرعوب«در امان داريم    
  :دكن ني ديگر همين راه را توصيه ميمارشال مك لوهان نيز به زبا. محصولات تكنولوژيكي آن در خدمت غايات مقدس ديني سود جست

فرهنگـي در قـرن هجـدهم     بود كه كلام چاپ شده ـ كه موجـب اشـباع   ي انقلاب فرانسه توضيح داده  قبلي خود درباره دتكويل در آثار
اصـول اتحـاد   . خواه اهل جنوب، از يك قوم بودند و تفاوتي با هم نداشـتند  ها خواه اهل شمال و فرانسوي. گرديد ـ ملت فرانسه را همگن ساخت 

. ي باسوادان و حقوقدانان تحقق يافـت  وسيله  انقلاب فرانسه.ي فئودالي و شفاهي قديم پوششي افكند هاي جامعه چاپ بر پيچيدگي   شكل و استمرار  
كـه   كـرد،  قديم در حقوق مدني آنچنان بود و نظام قرون وسطايي مجلس به قدري آن را تقويت مي               از سوي ديگر در انگلستان، قدرت سنن شفاهي       

ي انقـلاب فرانـسه كـه         يجه اين بـود كـه انقلابـي بـه شـيوه           نت توانست كاملاً مستقر شود     ي چاپ نمي    هيچ گونه اتحاد شكل يا استمرار فرهنگ تازه       
  20.ممكن در تاريخ انگلستان باشد هرگز به وقوع نپيوست ترين رويداد توانست مهم مي

مارشـال مـك     ي همين مثال اسـت كـه        هاي مختلف در برابر تكنولوژي چاپ، در ادامه         دو قوم با فرهنگ    العمل  اين مثالي است از عكس    
  :ددار هايي خود را عنوان ميي ن يهلوهان توص

به اين جهت است . دطرف باش ها و فرضيات فن چاپ بي شباسواد بود كه اين قدرت را داشت كه در برابر ارز   دتكويل يك اشرافي بسيار   
 ـ. كرد كه تنها او دستور زبان چاپ را درك مي يـا وسـيله ـ كـه      (Structure) يعني در حال دور ايستادن از هر سـاخت  تنها در اين حال است 

. بر اشخاص ناوارد تحميل كنـد  ي خود را    اين قدرت را دارد كه فرضيه     » وسيله«به جهت آنكه هر     . قوت آنها را تشخيص داد     توان اصول و نقاط     مي
  21.پذير است امكان» نارسيسي ي خلسه«بيني و قدرت تسلط، در قدرت اجتناب از  پيش

ناميده است و ايـن عنـوان بـسيار مناسـبي           » ي نارسيسي   خلسه«ناميم مك لوهان      مي» وسايلتعلق ناشي از خودبيني به      «آنچه را كه ما     
  .شود مي نيز با غرقه شدن در خودبيني است كه از وضع خود نسبت به جهان غافل» نارسيس«چراكه  است،

  :ها نوشت پي
انادا، استاد زبان انگليسي در دانشگاه تورنتوي كانادا ي ارتباطات، اهل ك پرداز در حوزه نظريه.)  م1911 ـ  Marshall Mc Luhan )1980ـ 1
رسانه همان «، )1964(» ها فهم رسانه«ي  نويسنده).  به بعد 1963از سال   (در همين دانشگاه    » مركز فرهنگ و تكنولوژي   «و رئيس   ) 1946از سال   (

 .ـو. و آثار ديگر) 1976. (»پيام است

  . زبان، تلويزيون و سينما و اوقات فراغت ـ سخن خواهيم گفتي بعدي ـ ي اوقات فراغت در مقاله ـ درباره2
  .ـ و.  نگاشته شده1369ـ اين مقاله در سال 3
  .ايم ـ درمقالات قبل راجع به اين مطلب در حد كفايت سخن گفته4
  .72 و 71، صص 1351، خرداد، 8ـ مارشال مك لوهان، وسيله، پيام است، محمد تقي مايلي، فرهنگ و زندگي، 5
  .71و 70وسيله، پيام است، صص ـ 6
  .70ص . ـ وسيله، پيام است7
  .بيشتر خواهيم پرداخت» رمان، سينما و تلويزيون«ي  هاي تلويزيون و سينما در مقاله ـ به تفاوت8
 اگرچه بسيار اسـت،  النفس باز كنند، سخن توانند راهي به معارف ما در باب علم        چيست و اين اصطلاحات تا كجا مي      » خود  ضمير نابه «ـ در اينكه    9

  .اما اين مقاله فرصت قبول آن را ندارد



 8     ي نارسيسي  و خلسهجادوي پنهانطرح والعصر ـ 

  .شود ـ اين سخنان متضمن احكام اخلاقي نيست و فقط در مقام تحقيق ادا مي10
ي كار و زندگيش وقـف گـسترش اتوماسـيون            ـ بگذريم از اينكه بشر با پيدايش اتوماسيون نتوانسته از شر كار خلاص شود، بلكه بالعكس همه                11

  .اين دور باطلي است كه تمدن غربي بدان گرفتار آمده استگشته و 
گذارد و آنگاه به گلي همنام خود         بازد و جان بر سر اين عشق مي          جواني در اساطير يونان كه به تصوير خويش در آب دل مي            Narcissusـ  12

  .ـو. شود بدل مي) نرگس(
  .65ـ وسيله، پيام است، ص13
  .63ـ وسيله، پيام است، ص 14
  .71 وسيله، پيام است، ص ـ15
  .72ـ وسيله، پيام است، ص 16
  .69 و 68ـ وسيله، پيام است، صص 17
  .68ـ وسيله، پيام است، ص18
  ).در آداب صحبت كردن(ـ گلستان سعدي، باب هشتم 19
  .67ـ وسيله پيام است، ص 20
  68ـ وسيله، پيام است، ص 21


